
 

 

 

 

 ي تاریخ اسلام نامه نامه علمی ـ پژوهشی پژوهش فصل

 1391 زمستانم، هشتسـال دوم، شماره 

 59 - 29صفحات 

 

 نگاري نبردهاي امام علی(ع) تاریخ سیر

 1هاي اصحاب امامان(ع) نگاشته در نبرد 

 2حسین حسینیان مقدم

 3اصغر منتظر القائم

 4محمدعلی چلونگر

 چکیده

نگاري همراه با نبردنگاري در سیره علـوي   ي تاریخ ورود اصحاب امامان شیعه به عرصه

هاي آن  مام علی(ع) و یافتن ریشهبه منظور اثبات تفکر جانشینی ا  و با رویکردي کلامی

ي دوم قـرن   بن ابی رافع در نیمـه  . این حرکت با پیشگامی عبیدااللهي نبوي بود در سیره

نگاري اسلامی تـأثیر بسـزایی داشـت. از سـویی جریـان       اول آغاز شد و در جریان تاریخ

 ي شیعی و سنی سـرعت بخشـید و از سـوي دیگـر ابتکـار و      نگاري را در دو شاخه سیره

نگاري به اثبات رساند.  پیشگامی اصحاب امامان(ع) را در گشودن محورهاي جدید تاریخ

بن تغلب به عنوان دو ریز  این حرکت در قرن دوم با تلاش جابر جعفی و شاگردش ابان

نگاري شیعی ارتقا یافت. تکیه بر آراي امامان(ع) و دستیابی بـه اهـداف    جریان در تاریخ

ترك و اساسی این حرکت علمی بود. اما در درون این جریـان  ویژگی مش فقهی و کلامی

گرایشی معتقد به برخورد چالشی با مخالفان و گرایشی معتقد به تعامل با آنان بـود، کـه   

 سنت موجـب شـد. در کنـار ایـن حرکـت، برخـی دیگـر         را از سوي اهل دو نوع واکنش

ــزاحم، از اصــحاب، بــه نماینــدگی ابومخنــف و شــاگردانش هشــام کلبــی و ن  صــربن م 

ي علوي پرداختنـد. پـژوهش حاضـر     با رویکردي تاریخی به ترسیم نبردنگاري در سیره
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 ltr.ui.ac.ir@m.chelongar استادیاردانشگاه اصفهان، گروه تاریخ، اصفهان، ایران. .4



ره
ما

 ش
م،

دو
ل 

سا
 

تم
ش

ه
 

ن 
ستا

زم
13

91
 

 

 

30 

نگارانِ صحابی و اخبـار پابرجـا از    حال علمی تاریخ و تطور را با بررسی شرح این حرکت

 کند.   آنان بررسی می

 واژگان کلیدي

 » نگاري تاریخ«، »نبردنگاري«، »اصحاب امامان(ع) شیعه«

 سألهطرح م

دهـد،   ي نبوي نشـان مـی   بیت(ع) با سیره ي اهل ي تطبیقی آثار مربوط به سیره مطالعه

هاي پراکنده از دوران زنـدگانی رسـول خـدا(ص     هاي نبوي گزاره نخستین سیره نگاشته

بوده اند، که در گذر زمان سامان یافته و سپس در درون خود آثاري با عناوینی ریزتر به 

روشـمند، منسـجم و بـا     (ع)بیـت  ي اهل ها در سیره نخستین نگاشتهاند. اما  وجود آورده

ساختاري علمی است، که با موضوع نبردهاي امام علـی(ع) در عصـر خلافـتش پیونـد     

داده است. ایـن تفـاوت    خورده است و بیشترین حجم این بخش را به خود اختصاص 

سیاسـی   -نشان از ذهن علمی اصحاب امامان(ع) و از سـویی شـرایط خـاص فکـري     

جامعه پس از قتل عثمان و نیز پس از شهادت امام علی(ع) دارد. از این رو باید پیدایش 

سیاسـیِ   -و بـراي اثبـات مسـایل فکـري      نگاري را با اهداف کلامی این شاخه از تاریخ

نگـاري محـض و    زا در عصر خلافت با محوریت امامت دانست، نه یـک تـاریخ   چالش

 اي نیز به آن پرداخته باشند.  خان حرفهبرخی از مور  اي، گرچه حرفه

نگاري سبب شد تـا موافقـان و مخالفـان تفکـر      در این شاخه از تاریخ  اهداف کلامی

شمرده به واکاوي و تبیین آن بپردازند. از   ، ریزموضوعات این شاخه را مهم(ع)بیت اهل

ع نبردهـاي  هایی در موضـو  هاي فکري سیاسی متفاوت، کتاب رو، مؤلفانی با گرایش این

ي تفکر یا تمایل شیعی آنـان نیسـت. بلکـه     جمل و صفّین تدوین کردند، که لزوماً نشانه

هـاي فکـري    زا بودن حادثه و تأثیر آن در جهان اسـلام گـرایش   تمایلات عراقی، چالش

متفاوتی را به تکاپو و واکاوي حادثه درچارچوب تفکـرات خـود و بـراي اثبـات آراي     

بن تَغلب با گرایش امامی، نصربن مزاحم  ان مثال، کسانی مانند اَبانخود واداشت. به عنو

سـنت هـر یـک کتـاب جمـل       بن عمر و مدائنی از محـدثان اهـل   با تفکر زیدي و سیف

هاي موجود در این شـاخه فضـاي سیاسـی فرهنگـی      نگاشته اند. بررسی نام تاریخ نوشته

هـاي پـس از قتـل     دهد کـه تـنش   ن میها را ترسیم کرده نشا نوع کتاب  عصر تدوینِ آن
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خدا(ص) بوده و ذهن عمـومی   هاي پس از رحلت رسول عثمان به مراتب تندتر از تنش

 جامعه را به شدت و بیش از گذشته درگیر کرده است. 

 آیـد، زیـرا    مفقود بودن بیشتر این آثار مکتوب از دشواري ایـن تحقیـق بـه شـمارمی    

کند. تنهـا راه رسـیدن    ار مؤلفان سلف بی بهره میمحقق را از پژوهش بیشتر در خود آث

ها بر فرهنگ و تمـدن اسـلامی    براي داشتن تحلیلی بر فضاي فکري این آثار و تأثیر آن

 هـا و   حـالِ آنـان و یـافتن گـزاره     هـاي مؤلفـان از لابـلاي شـرح     استخراج آرا و اندیشه

تحقیـق در ایـن نوشـتار،    مانده از آنان در منابع بعدي است. از ایـن رو سـیر    اسناد باقی

زمانی و بر اساس تاریخ درگذشت مؤلفان تنظیم شده است. در این صـورت هـم سـیر    

هـاي   شود و هم تأثیر هریک بـر نسـل   نبردنگاري در میان اصحاب ائمه(ع) مشخص می

 گردد.  پیسنی ترسیم می

کم در خصوص یکی از  برد که دست بدین ترتیب پژوهش حاضر از صحابیانی نام می

ي امام علی(ع) تألیف داشته باشد. در این میان به استناد آثار برخـی از   گانه ردهاي سهنب

شناسان بزرگ از آنان نـامی بـه    آنان به عنوان صاحب اثر یاد شده، در حالی که فهرست

چنین نگارنده نام برخی را که در صحابی بودن آنان تردید  اند. هم عنوان نبردنگار نیاورده

هاي رجالی مهم آنـان   بب آورده که به صحابی بودن مشهورند و یا کتابداشته به این س

 اند.  شمار صحابه دانسته را در

 بن ابی رافع   عبیداالله

کسی بود که ایـن    ، کاتب و صحابی امام علی(ع) و نخستین80ي سال  گذشته او در

بـا امـام   (وتـابعیین) همـراه     فهرسـتی را از صـحابه  نگاري را گشـود. او   شاخه از تاریخ

 ـ تسمیۀ«علی(ع) در نبردهاي جمل، صفّین و نهروان به نام  ـم  میرالمـؤمنین  اد مـع  هن شَ

را بـه منظـور   ) 175: 1417(طوسـی،  » (ع) الجمل و صفّین و النهروان من الصـحابه علی

ي سـندي زمـان    بـدون ارایـه   )181/ 4(اثبات حقانیت امام علی(ع) نگاشـت. آقـابزرگ   

درج خبـر شـهادت   در عصر حکومت امام علی(ع) گفته است. امـا  تدوین این کتاب را 

در کتاب عبیداالله نظر آقابزرگ را نقد کرده و شاهدي بر عدم  52حجربن عدي در سال 

. فضاي )23 - 21/ 15(جلالی، تدوین کتاب عبیداالله پیش از شهادت امام علی(ع) است 
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کند و به نظـر   سخن را تأکید می چالشی عصر امویان و تاریخ درگذشت عبیداالله نیز این

رسد عبیداالله کتاب خود را در عصر مروانیان تدوین کرده باشد. بنابر، یقینی آن است  می

نگار است، اما نخستین مـورخ بـودن او    که او در باب مطالعات تاریخی، نخستین تسمیه

ابـی حثمـه   بـن   نگاري ماننـد سـهل   ي تردید است، به ویژه اگر بپذیریم که سیره در بوته

 ). 218/ 4: 1404درگذشته است (ابن حجر،  41(خیثمه) در سال 

بازتاب اخبار کتاب ابن ابی رافع در منابع بعدي نشـان از جایگـاه و تأثیرگـذاري آن    

، )74: 1417(نـک: طوسـی،   ) کتابی به همین نام تدوین کرد 333عقده کوفی(م دارد. ابن

ازخوانی و روایت کردن کتـاب عبیـداالله دانسـت.    توان نشانی از ب را می  که تطابق اسمی

) ده گـزارش از آن نقـل   630) هجـده گـزارش و ابـن اثیـر(م    360پس از وي طبرانی(م

 /4؛ همان: 276، 273، 224 - 223 /3 ؛ همان:288، 259، 146 /2: طبرانی(رك: اند  کرده

ــا؛ 225، 70، 69، 60، 35 /5 ؛ همــان:218 - 217، 203، 199، 197، 30، 14 ــر:ا نب  /1 ثی

. در ایـن میـان قاضـی    )220، 162، 128، 123، 79، 78، 61 /2؛ همـان:  270، 267، 266

گـذارد. او مـتن    بیشترین اطلاعات را از این کتاب در اختیـار مـی  ) 36 - 16: 2نعمان (

 ي کتـاب را نقـل    شـود همـه   کتاب را آورده که با توجه به ابتدا و انتهاي آن تصـور مـی  

 کرده باشد. 

اس این متن، عبیداالله کتاب خود را به سه بخش اصلی تقسیم کـرده اسـت. در   بر اس

بخش نخست به مهاجران مکی و در بخش دوم به انصـار پرداختـه در بخـش سـوم از     

بنـدي   دیگر مهاجرانِ عرب و تابعیین یاد کرده است. او در درون هر بخـش بـه تقسـیم   

تقسیمات قبایلی با رعایت تقـدم  قبایل مهاجر و انصار پرداخته و نام اشخاص را ضمن 

هاي برخی از اشخاص آورده و بدین ترتیب  ترین ویژگی رتبی و شرح مختصري از مهم

بندي مهاجران مکی را بر انصار و انصار را بر دیگر مهاجران و آنان را بـر   در این تقسیم

 تابعیین مقدم داشته است. 

ي روشمند و برخـوردار   نگاشته خدهد عبیداالله نخستین تاری ساماندهی کتاب نشان می

نگـاري، کـه نـوعی     و منطقی را عرضه کرده است. او هـم در تسـمیه   از ساختاري علمی

اي از آن) است ابتکار عمل داشت و هم در سـاماندهی   نگاري (ونه شاخه ي تاریخ شیوه

 هاي قبلی، مربوط به نگاشته مطالب و روشمند بودن اثرش نوآوري کرد. زیرا بیشتر تاریخ
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) 94بـن زبیـر(م  ةاي که وقتی عرو گونه ي نبوي و مشتمل بر اخباري پراکنده بود. به سیره

 نویس خوانده شد.  نگاري را سامان داد، نخستین مورخ یا مغازي سیره

ها بررسـی   شناسی توان در کتاب در موضوعات مختلف را می  »تسمیه«هاي  تنوع گونه

دیگـر از تـأثیر کتـاب عبیـداالله بـر فرهنـگ         اي تواند جلـوه  ها می  کتاب  کرد. تدوین این

) بیشـتر از دیگـران از ایـن شـیوه بهـره بـرد و       206نگاري باشـد. هشـام کلبـی(م    تسمیه

) نیز هریک 215) و مدائنی(م206بن عدي(م هایی با عنوان تسمیه تدوین کرد. هیثم کتاب

 . )115، 113 - 108(رك: ابن ندیم: اند  کتابی به این نام تدوین کرده

نگاري با رویکرد  ي تاریخ شود تدوین کتاب عبیداالله و ورود شیعه به عرصه تصور می

نیـز تأثیرگـذار بـود. زیـرا رویـارویی       ي نبـوي   و اهداف کلامی، بر روند تـدوین سـیره  

نگاري شیعی را باید در شمار عواملِ ناپیداي برخی جریانات مخـالف   سنت با تاریخ اهل

ي نبـوي بـه حسـاب آورد. از     آوردن بـه تـدوین سـیره    يبیـت(ع) در رو  با تفکـر اهـل  

هاي بعدي  نماید که تقابل این دو جریان در دوره درخور توجه می  گذر این نکته ره همین

ي ائمـه(ع) سـبب شـد تـا آنـان، در       صحابه نگاري  ي حاکم بر تاریخ چنین اندیشه و هم

زا  نگارش موضـوعاتی چـالش   ي ائمه(ع)، بیشتر به نامه ي نبوي یا زیست مقایسه با سیره

مانند نبردهاي امام علی(ع) بپردازند و جریان مخالف تأیید اهداف و نظرات خود را بـه  

 ي نبوي رصد کند.  نوعی در تدوین سیره

 جابربن یزید جعفی 

؛ 132یا  128، 127ي سال  (درگذشتهبن ابی رافع، جابربن یزید جعفی پس از عبیداالله

نخسـتین صـحابی    )51 /4 ؛ امـین:  129 : 1415؛ طوسـی،  302  خیـاط:  خلیفـۀبن بنگرید: 

ي مسایل تاریخی به واکـاوي نبردهـاي جمـل و     ائمه(ع) در قرن دوم بود، که در حوزه

هاي دوم و سوم هجـري در بسـتر    صفّین و نهروان پرداخت. بررسی این نبردها در قرن

به تـدریج جایگـاه واقعـی    گرفت و  مباحث تند کلامی ـ تاریخی با پیشگامی جابر اوج  

 کرد.  نگاري اسلامی پیدا  خود را در تاریخ

بـن   نوشته سیف» جمل وقعۀالفتنه و «هایی مانند  گفتنی است که اخبار جابر در کتاب

بن شَـدقَم   نگارش ضامن» الجمل وقعۀ«) و 413 اثر مفید (م» الجمل«)، 200 عمر تمیمی(م

قل در خصوص پیکار جمل نوشته شـده، انعکـاس   ) که به طور مست1082بعد  حسینی(م
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هایی مانند تاریخ طبـري(رك: طبـري،    هایی در لابلاي کتاب نیافته است، بجز تک گزاره

خبر از جـابر در خصـوص نبـرد     40). اما نصربن مزاحم بیش از 522و  513 / 3 : 1387

 اسـت. طبـري   ها را از امـام بـاقر(ع) روایـت کـرده     صفّین آورده که بخش مهمی از آن

چنین  نیز دو خبر از جابر در خصوص نبرد صفّین آورده است. هم) 49و  46 /4 : 1387(

بخشی از ) 32 : 1420(و طبري  )365 / 1403و  58 /1361(، صدوق )559 (رك: ص نصر

 اند.  آوردهاخبار جابر را نیز در خصوص جنگ نهروان 

یـاد   نگـاري اسـلامی   ثر در تـاریخ بدون تردید باید از جابر به شخصیتی برجسته و مؤ

نگار مشـهور قـرن دوم    از جمله تاریخ )446 /4 (رك: مزي: کرد. شاگردان و راویان زیاد 

جـابر   خبارا«حال وي مانند کتاب  )، تدوین کتابی مستقل در شرح157 به نام ابومخْنَف(م

جال ح ـ و وجود شرح )86 ص(نجاشی، ) 401(محمدبن محمد جوهريي ا نگاشته» فیع

اي از این تأثیرگذاري اسـت. شَـریک نَخَعـی     هاي شیعی و سنّی نشانه او در بیشتر کتاب

ي حدیثی جابر به نام  و دفترچه )113 /2 (ابن عدي: کوفی ده هزار مسئله از جابر داشت 

آن را  یینینـوا کم تا قرن چهارم کتاب درسی بود، زیرا که حمیـدبن زیـاد    دست» اصل«

. وکیـع در بیـان تـأثیر    )144 /2 : آقا بزرگو  95: 1417: طوسی، (ركروایت کرده است 

گوید: بدون جابر ساکنان کوفه بـدون  -به ویژه تشیع کوفی-جابر بر دانش و تفکر کوفه 

 . )133 / 1 ؛ ترمذي: 240 / 1 (ابن ماجه: ماندند  حدیث می

 ـ، قاضیِ لیجب بسیبن م عیسینشین  با این حال زمانی هم در  سـري داالله قَخالدبن عب

داد و از سـوي هشـام    و زمـانی از سـقوط امویـان خبـر      )334 /6 (ابن سـعد:  ه بود کوف

ي شخصیت فکـري جـابر از همـان     شد. اختلاف در باره ي اموي به مرگ تهدید  خلیفه

اي زیاد بـود کـه برخـی بـراي      گونه زمانِ امام صادق(ع) در میان اصحاب آن امام(ع) به

. )442ـ    436  /2  :1404؛ طوسـی،  258 (رك: صفار: رفتند   ام(ع) مییافتن حقیقت نزد ام

هـاي   ي او اظهـار نظـر   هاي بعدي دربـاره  شناسان دوره رجالها موجب شد  این اختلاف

با تضـعیف   )345 /4 خویی: و مقایسه شود با  129 ـ   128 (متفاوتی داشته باشند. نجاشی 

خلط و جنون وصف کرده گویـد: در مسـایل   اند، وي را به  کسانی که از او روایت کرده

) و 204 سنت نیز سکونی (م فقهی و اصولی نیز چندان ورودي نداشته است. در میان اهل

). 44 / 2 : 1404(رك: ابن حجر، ) به دگرگونی عقل وي اشاره دارند 224 بن سلّام(م قاسم
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ی الاوصـیاء و  وص ـ«خباري جنون او را به سنگینی اطلاعاتش، کـاربرد تعـابیري ماننـد    ا

بـروز  )، 442ـ   436 /2 : 1404(رك: طوسـی،  ي امامـان(ع)   در بـاره » وارث علم الانبیـاء 

ـ   396 / 1 : 1363(همانجـا؛ کلینـی،    بن عبـدالملک  رفتارهایی براي فرار از دعوت هشام

 )119 - 118  و مـروزي:  344 - 343 /2 : یعقوبی(رك:  پیشگویی سقوط امویان) یا 397

 ند.  ا توجیه کرده

 8 : 1410(سنّت نیز در توثیق و تضعیف جابر متفاوت است. با این که ذهبی آراي اهل

او را واسطۀ انتقال دانـش بـه    )26 - 25 / 11 (وي را ظرف دانش و صفَدي )60 ـ 59 / 

وي را در نقل حـدیث راسـتگو    )255و  250 و رك:  214 / 3 (آیندگان و احمدبن حنبل

پـردازي و   او را بـه سـبب دروغ   )268و  216و  210و 207 /1 (بـن معـین   است، ا  دانسته

اند. اعتقادي که  اعتقاد به رجعت (بازگشت مردگان به دنیا پیش از قیامت) تضعیف کرده

وي را رافضـیِ   )293 /3 (آن را غلو در تشیع و تدلیس شمرده، بـلاذري   )264 /1 (عجلی

او را از  )68   /2 (و سـمعانی   )209ـ   208 / 1 :]تـا  بـی [(حبان  باز معرفی کرده و ابن نیرنگ

ــد  انــد. تقابــل مکتــب رأي بــن ســبا دانســته پیــروان عبــداالله گرایــی بــه نماینــدگی مانن

وي   تـأثیر در تضـعیف   گرایی به نمایندگی جابر نیز بی ) با مکتب حدیث151 ابوحنفیه(م

دلال وي را با حـدیث  است  نبوده است. نقد ابوحنیفه به جابر این بود، که چرا او هرگونه

هزار حدیث روایت نشـده از رسـول خـدا(ص) دارد     دارد که سی کند و اظهار می رد می

 . )209ـ  208 /1 :]تا بی[(ابن حبان، 

ها دور باشد، باید پـذیرفت کـه او بـه لحـاظ      ي اتهام اگر شخص جابر از وجود همه

غالیان از او بیشـترین  فردي بود که   هاي شخصیتی منحصر به روانشناختی داراي ویژگی

استفاده را بردند. او در میان آنان جایگاهی یافت، که افکار عمومی انتساب غلو را جابر 

هـا، او را بـرغم    رود امام صادق(ع) به دلیل ایـن ویژگـی   پذیرفت. ازا ین رو احتمال می 

و آن را بیت(ع) و حافظان دین نام نبرد  داشتن احادیث زیاد، در شمار احیاگران آثار اهل

 - 348 /1 : 1404(طوسـی،  به زراره، محمدبن مسلم، ابوبصیر و بریَد عجلی منحصر کرد 

 .  )507/ 2و  349

گویی او در نقـل   ي چنین شناختی از جابر، براي یافتن دیدگاه چالشی و فضیلت ارایه

گـویی و   رسد شناخته شدن جـابر بـه فضـیلت    مسایل تاریخی ضروري بود و به نظر می
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ارتباط با شخصیت، آرا و جایگـاه   استقبال گسترده از اخبار حدیثی و تاریخی او بی عدم

اجتماعی وي نباشد. با این حال، او پیشتاز نگارش نبردهاي امام(ع) و گشودن گـرایش  

اي که او در آن حرکت  نگارانه در این شاخه است و اصل جریان تاریخ فضایلی و کلامی

بـن تغلـب    خـود را یافـت. از ایـن رو پـس از وي ابـان      کرد در میان صحابه جایگاه می

) 148 نگـاري را ادامـه داد و مـؤمن طـاق(م     ) نخستین کسی بود کـه صـفّین  141 کوفی(م

گیري نگـارش ایـن    نگاري را تدوام بخشید. اوج نخستین کسی بود که پس از وي جمل

 ـ  اي بود که در قرن نبردها به گونه ، نُـه  »جمـل «ا نـام  هاي دوم و سوم ده عنوان رسـاله ب

شـد.   ي علمی تقـدیم   به جامعه» نهروان«و چهار عنوان با نام » صفّین«عنوان رساله با نام

ها شامل هفت تن از اصحاب امامان شیعه(ع) و سه تن غیـر صـحابی    مؤلفان این رساله

) و محمـدبن زکریـا   283 )، ابراهیم ثقفـی کـوفی(م  262 بن شیبه بصري(م هستند. یعقوب

)، ابومخْنَـف  148 )، مـؤمن طـاق (م  141 بـن تَغْلـب (م   ) غیر صحابی و ابان298 (مغَلابی

) از 280 ) و احمد برقی (م212 هلْقام، نصربن مزاحم (م )، ابن206 )، هشام کلبی (م157 (م

اصحاب امامان(ع) هستند، که جایگـاه و نقـش آنـان در نگـارش نبردهـاي عصـر امـام        

 شود.  علی(ع) به شرح زیر بررسی می

 بغلبن تَ بانا

ي تعـاملیِ ابـان در    گر شـدن شـیوه   پس از رویکرد چالش برانگیز جابر، باید از جلوه

شـناس،   ) که فقیه، محـدث، قـاري، لغـت   141هاي عصر علوي یاد کرد. او(م نبردنگاري

ادیب و از خردورزان بنام امامیه است، علوم متعددي را از امام سجاد(ع)، امام باقر(ع) و 

هاي مختلف علمی پیشتاز شـد و نـزد امامـان(ع) از     صادق(ع) آموخت و در شاخه امام

و تعاملی او سبب شد امـام بـاقر(ع) از او    منزلت بالایی برخوردار گردید. رویکرد علمی

بخواهد براي صدور فتوا در مسجد مدینه بنشـیند و آرزو کنـد اشخاصـی ماننـد وي را     

 :1417، طوسـی ؛ 13 - 10 : نجاشـی (را بفشرد بیابد و درگذشت او قلب امام صادق(ع) 

. خردورزي، نگاه علمی و گرایش اعتدالی او سبب تعاملِ علمی وي با دیگـر  )59 - 57 

و  )137 /1 و خـویی:   241و  229 / 50 (نک: ابن عساکر، مسلمانان در آموختن و یادهی 

هاي  به پرسشگویی  اش در شهرهاي مدینه و کوفه براي پاسخ نیز تثبیت مرجعیت علمی

. از این رو عموم )520/ 2؛ کلینی: 623 - 622/ 2: 1404(طوسی شیعه و غیر شیعه شد 
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از او  )476 (صاند و ابن حبیب بغـدادي   سنت روایات وي را نقل کرده منابع روایی اهل

به عنوان امام و پیشـوا یـاد کـرده و     )6  ـ   5 / 1 : 1382(در شمار معلمان بزرگ و ذهبی 

ي نخسـت نمـود یافتـه،     تعاملی وي را، که در بیزاري نجستن از دو خلیفهبرخوردهاي 

 ستوده است. 

تر، تعـاملی   نگاري را با گرایش فضایلی، اما معتدل او پس از جابر جعفی حرکت تک

هـاي امیرالمـؤمنین(ع)    ي نخست در خصـوص جنـگ   و با پرهیز از بیزاري از دو خلیفه

ي  نگاري جـابر، آثـار مکتـوبی را در حـوزه     ي تاریخ هادامه داد و در واقع با تهذیب شیو

(صـائب:  » النَهـروان «و  »الجمل«، )10 ، نجاشی(» صفّین«هاي  نگاري اسلامی به نام تاریخ

تر نیافت  هاي جمل و نهروان را در منابع قدیمی (نگارنده نام کتابپدید آورد  )232 / 56 

کم تا حدود یـک و نـیم قـرن     ینِ وي دست. کتاب صفّو به نظر اشتباهی رخ داده باشد)

از محمـدبن   271شد. احمدبن یوسـف جعفـی در سـال     کتاب درسی بود و روایت می

بن عمیرَه نَخَعی از محدثان مورد وثوق کوفه، این کتاب را روایـت و   یزید و او از سیف

نصـربن   دهـد  . با این حال، خبري یافت نشد که نشان )11 (نجاشی: کرده است  تدریس 

نگـار ماننـد ابومخنـف     شناس معروف، یا دیگـر مورخـانِ صـفّین    )، صفّین212 مزاحم (م

بن ابی برده (شاگرد نصر) از کتاب ابان استفاده  ) (استاد نصربن مزاحم) یا هارون157 (م

 کرده باشند. 

بن  ي پیکار صفّین آن است که او از عبداالله از اخبار تاریخی برجامانده از وي در باره

علی(ع) در دو نبرد تاریخی جمل و صـفّین    ي عملی امام ي تفاوت سیره شُریک در باره

خوردگان پرسید، کـه چـرا حضـرت در نبـرد جمـل دسـتور داد        در برخورد با شکست

: 1404(طوسـی،  فراریان و مجروحـان را نکشـند و در پیکـار صـفین آنـان را کشـت؟       

حلیلی او در برخورد با حوادث گذشـته اسـت و   نوع پرسش ابان بیانگر ذهن ت )482 /2 

هـا در   ي تطبیق گزاره هاي تاریخی از شیوه دهد که وي براي رسیدن به واقعیت نشان می

کرده و شخصـیت ممتـاز و معصـوم امـام(ع) را نیـز مـانع از        نگاري خود استفاده  تاریخ

 هاي تاریخی ندیده است.  تحقیق و بررسی

زدنـد و در   آمد مردم گرد او حلقه مـی  ر گاه به مدینه میي فرزند وي، ابان ه به گفته

زد، تـدریس   اي که پیشتر رسول خدا(ص) به آن تکیه می (ص) کنار استوانه مسجد النبی
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ي درسی ابان بوده،  ، که در حلقهاججبن ح ناعبدالرحمي  گفته  . به)12 (نجاشی: کرد  می

ص) در پیکار صفّین بر ضـد معاویـه   ي تعداد صحابیان رسول خدا( جوانی از او در باره

دهی به تخصص خود اکتفـا نکـرد،     پرسید. اما جواب وي نشان داد که او در مقام پاسخ

هاي پرسش او توجه داشـت. از ایـن رو بجـاي      بلکه به فضاي فکري مخاطب و انگیزه

پاسخی تاریخی فرمود: فضیلت علی(ع) در گرو پیروي صحابیانِ رسول خدا(ص) از او 

ت، بلکه فضیلت آنان به پیروي از امام(ع) است. همو مفهـوم شـیعه را در پـذیرش    نیس

استمرار امامت امامان شیعه چنین تبیین نمود کـه شـیعه بـه هنگـام اخـتلاف از رسـول       

خدا(ص) به گفتار علی(ع) و به هنگام اختلاف از علی(ع) به گفتار جعفربن محمـد(ع)  

گفتـه بیـانگر    . خبـر پـیش  )59 - 57  :1417 ،طوسـی ؛ 13 - 10 : نجاشی(کند  تمسک می

تخصص و مرجعیت وي در مسایل مربوط به نبرد صفّین است و از این پرسش و پاسخ 

نویسـان   بـا رزم » صـفّین «توان استفاده کرد که انگیزه و اهداف او در تـدوین کتـاب    می

ثبات حقانیـت  پیشین(مانند ابن ابی رافع و جابر) متفاوت بوده است. زیرا پیش از این، ا

امام(ع) از طریق حضور هواداران و همراهی صحابیان رسول خدا(ص) با وي در نبردها 

شده بود، اما ابان در صـدد اثبـات حقانیـت امـام       بود و ذهن جامعه با آن شیوه مأنوس

 گري پرداختند.  علی(ع) از طریق هواداران برنیآمد، که برخی آن را برنتابیدند و به پرسش

نگرفـت. خبـري از او از     گویی فاصـله  ل ابان در نبردنگاري خود از فضایلبا این حا

بن عباس در وصف شـجاعت امـام علـی(ع) در جنـگ صـفین و رویـارویی آن        عبداالله

کند. او بیان کرده که زنان از آوردن  حضرت با نیروهاي معاویه این شیوه را برجسته می

جوانی را مانند او ندیدم، هنگامی که لشکرِ به مثل او ناتوانند. به خدا قسم! هیچ جنگاور 

هزار اسب جنگی رسیدند، مردم   پوش سوار بر ده شهباي معاویه به استعداد ده هزار زره

اي (و  بر خود لرزیدند و برخی به برخی دیگر پناه بردنـد. امـام(ع) بـا خوانـدن خطبـه     

نگذشـت کـه    دمیدن روح شجاعت در صفوف خود) بر سپاه معاویه حمله کرد و زمانی

قـاتلوا  «خوانـد:   مـی درخشید و این آیه را  پیروزمندانه باز گشت. صورت او مانند ماه می

 .  )223 : 1420(طبري، » )12ي  (توبه، آیهأئمۀ الکفر انهم لا أیمان لهم لعلهم ینتهون

  ارتباط با کتاب تواند بی ي امام علی(ع) وجود دارد که می اخبار دیگري از ابان در باره

 ین وي نباشد. مانند: صفّ



خ
ری

 تا
یر

س
 

د 
بر

ر ن
 د

ع)
ی(

عل
م 

اما
ي 

ها
رد

 نب
ي

ار
نگ

 
ته

اش
نگ

 
(ع

ان
مام

ب ا
حا

ص
ي ا

ها
  

 

 

 

39 

ـ بازگو کردن برخی حوادث سیاسی پس از رحلت رسول خـدا(ص) (معـروف بـه    

 )361 : 1361(صدوق، ي شقشقیه)  خطبه

بن جعفـر    عبدااللهبن جعفر با معاویه؛ او هر ساله در ملاقات با  ي عبداالله ـ تبیین رابطه

کـرد. عبـداالله ادا    ورده مـی ي او را بـرآ  بخشید و صد خواسته هزار هزار درهم به وي می

کردن هزارهزار قرضی را که بر عهده داشت از معاویه خواست. معاویـه ضـمن اظهـار    

تـرین   دلتنگی از ارتباط او با امام علی(ع)، از عبداالله به عظمت یاد کرد و او را محبـوب 

فرد قریشی نزد خود خواند و قرض او را پرداخت. قریشیان مستقر در شام برآشـفتند و  

ین عمل معاویه را نوعی ترس از عبداالله خواندند. معاویه ضمن وصف فضائل عبـداالله  ا

و پدرش جعفر، دلیل این مساعدت را همراهی نکردن عبداالله با امام علی(ع) در جنـگ  

 .  )430 /5 : 1410؛ ذهبی، 265 - 263 / 27 عساکر:  (ابنبرشمرد 

که با توجه به گرایش فضایلی ابان، شود،  اخباري نیز از ابان در لابلاي متون یافت می

ي  او براي تبیین جایگاه امام علی(ع) و ریشه» جمل«هایی از کتاب  رسد بخش به نظر می

 ها با آن امام باشد.  مخالفت

از سالم منتوف مولاي امام علی(ع) بن تغلب  بان، ا)56 : 1424( مردویه ابني  ـ به گفته

کرد که ابوبکر و عمر بر او وارد شدند و با  زي میروایت کرده که امام در زمینی کشاور

بر وي سلام دادند. به آنان گفته شد آیا شما در عصـر رسـول   » یا امیرالمؤمنین«خطاب 

 ما را به آن امر کرد.  (ص)گفتید؟ عمر گفت: رسول خدا خدا(ص) نیز چنین می

بیـان  ) در خبر دیگري سبب بغض عایشه به امام علـی(ع) را چنـین   62ـ همو (ص 

کرده است که روزي امام بر رسول خدا(ص) وارد شـد و میـان عایشـه و آن حضـرت     

نشست. عایشه (با ناراحتی) گفت: جاي دیگري براي نشستن جـز (پهلـوي) مـن پیـدا     

نکردي. رسول خدا(ص) با زدن دستی بر پشت عایشه او را از اذیت کردن برادرش نهی 

) از این خبـر  411: 1413.. مفید (.انان خواندکرد و امام(ع) را امیرمؤمنان و بزرگ مسلم

 براي تبیین پیدایش نبرد جمل استفاده کرده است. 

ي امام علی(ع) را نقل کـرده اسـت،    سلمه با مولاي خودش در باره ـ ابان گفتگوي ام

که بیانگر تقسیم روزهاي رسول خدا(ص) میان همسرانش، روابط عاطفی حضـرت بـا   

لَمه، وصایت امام ع امي بیزاري مردم از آن امام(ع) پس از قتل عثمـان   لی(ع) و گسترهس
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 - 105سلَمه راه پیدا کرد (ابن مردویه:  ي ام اي که این بیزاري حتی به خانه گونه است، به

107  .( 

هـاي وي   یـک از کتـاب   هایی برجا مانده که با نام و موضـوع هـیچ   از ابان تک گزاره

اند. به  نام کتابی از ابان، تنها به آوردن سند اکتفا کرده خوانی ندارد و منابع بدون ذکر هم

دهـد، بـه مناسـبت یـا      ها که حوادث عصر خلافت را پوشش می رسد این گزاره نظر می

 ها عبارتند از: ي شاهد، در همان کتاب، آورده است. این براي ارایه

 )244و  124 (همان: ـ اختلافات پس از رحلت رسول خدا(ص) 

 )345 /1 : 1404(طوسی، ي مخالف با خلافت ابوبکر ـ نام صحابه

 )323و  239 / 2 ؛ عیاشی: 202 (کوفی: ـ اعطاي فدك به حضرت فاطمه(س) 

: 1414؛ طوسـی،  109 : 1413؛ طبـري،  63 عقده:  (ابن ـ منع فدك و خطبه فاطمه(س)

 683( 

/ 7و  106/ 3شـیبه:  ابی (ابني مالیات بستن عمربن خطّاب بر زمین و درختان  ـ نحوه

592( 

ي عمر و احتجاج آن امـام(ع)   گیري امام علی(ع) در برابر شوراي شش نفره ـ موضع

 )130 مردویه:  (ابن

ي قیام ابن اشعث و سیر شکست آن برجا مانـده اسـت، کـه     ـ از ابان خبري در باره

گارتر اي سـاز  نگـاران حرفـه   ي تاریخ هایش با شیوه خوانی با عناوین کتاب افزون بر ناهم

ي آن خبر، ابن اشعث نخست در دیرِ جماجم شکست خـورد و بـه بصـره     است. برپایه

نشست. از آنجا به مسکَن آمد، در آنجا نیز شکست خـورد و بـه سـبب آن افـراد       عقب

. این دست اخبار نمـودار  )217خیاط:  خلیفۀبن(بسیاري از یاران او کشته و غرق شدند 

دهد کسـانی   فعالیت تاریخی ابان است و نیز نشان می ي ي حوزه ذهن تاریخی و گستره

مانند او در نگارش تاریخ مقدس اهداف فراتاریخی داشته و براي رسیدن به آن، ضـمن  

 اند.  انتخاب رویکرد فضایلی، با احتیاط بیشتري عمل کرده

 مؤمن طاق 

ي  ن شـیوه نگاري را بـا همـا   ي خود جمل نگاشته تاریخ پس از ابان مؤمن طاق در شبه

) جـز بـه اهـداف    86چالشیِ جابر ادامه داد و با بیزاري از خلفاي نخست (ابـن نجـار:   
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ي بجیلـه،   ) وابسته به قبیلـه 148کوفی(م محمدبن علیکلامی نیاندیشد. ابوجعفر اَحول، 

یا طاقی طاق  احبِرو به ص ي صرافی داشت، از این کوفه مغازه» طاق المحامل«در بازار 

: 1415(طوسـی،  تقلبی به شاه طاق (مهتر بـازار)    در شناخت پولزفهمی تیو به موجب 

شهرت یافت. مخالفان و به نقلی ابوحنیفه وي را شیطانِ طـاق (شـیطان بـازار) و     )296 

؛ 422 /2 : 1404و  342و  207 : 1417(طوسی، نامید  طاق شیعه در واکنش، وي را مؤمنِ

 . )301 - 300/ 5: 1390؛ ابن حجر، 325نجاشی: 

او از متکلمان بزرگ، مورد اعتماد و حاضر جواب شیعه بود، که گاهی به نماینـدگی  

کرد. جایگاه علمی مـؤمن طـاق و مهـارت او در     از امام صادق(ع) با مخالفان مناظره می

فن مناظره مخالفان و موافقان را به حیرت واداشت. امـام صـادق(ع) او را سـتود و بـه     

کـه   ه از بال و پر او چیده شود باز تـوان پـرواز دارد. زمـانی   کرد، که هرچ مرغی تشبیه 

: راه گریز را، از جلو و کرد او با زیدبن علی(ع) را شنید از این مهارت چنین یاد مناظره 

. از این رو امام(ع) او را در شـمار  و راه فراري براي او باقی نگذاشتی بستیبر او  پشت

(طوسـی،  ترین مـردم نـزد وي بودنـد     شان محبوبچهار تنی قرار داد که زنده و مرده ای

ــی:  555و  425ـ    423 / 2 : 1404 ــام  )174 - 173/ 1 و کلین ــس از درگذشــت ام . او پ

(طوسـی،  هایی از امام کـاظم(ع) امامـت حضـرت را پـذیرفت      صادق(ع) ضمن پرسش

 . )352- 351 / 1 ؛ کلینی: 567 - 565 /2 : 1404

هـا   ي کلام و امامت است، کـه در برخـی از آن   هاي مؤمن طاق بیشتر در حوزه کتاب

ي رسـول   ي مقایسـه و سـنجشِ گفتـار صـحابه     از شـیوه » افعـل لا تفعـل  «مانند کتـاب  

خدا(ص) با یکدیگر استفاده کرده و تباین گفتار آنان را استخراج نمـوده اسـت. گرچـه    

ثبـات  ي ا سنجی موضوعی تاریخی است، اما او مسایل تاریخی را مقدمـه  اصل این تباین

خود قرار داد و بدین ترتیب ارتباط کلام و تـاریخ را برقـرار نمـود. کتـاب      آراي کلامی

»الجي مؤمن طـاق اسـت کـه بـه نظـر       دیگر نگاشته» هعائش الزبیر و مر طلحۀ وال فی م

رسد موضوعی تاریخی را با رویکردي کلامی بررسی کرده باشد. از ایـن رو گرچـه    می

گیرد، اما بـه دلیـل    هاي تاریخی قرار می شمار مؤلفان کتابوي با نگارش این کتاب در 

ي مسایل تـاریخی نـوآوري نداشـت و بـه عنـوان       اش هیچگاه در حوزه رویکرد کلامی

 مورخ مشهور نشد.  
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نگارنده در رهگیري اخبار تاریخی وي در منابع بعدي به گزارشی از او دست نیافت 

نگاري او داشته باشد. کتاب دیگـر وي   اریخي اخبار موجود از وي تحلیلی از ت تا برپایه

هـایش، بـر    نیز به احتمال همسو بـا دیگـر کتـاب   » الاحتجاج فی امامۀ امیرالمؤمنین(ع)«

هـا و منـاظرات علمـی     ي مسایل تاریخی با رویکردي کلامی استوار است. نشسـت  پایه

و  »کلامـه علـی الخـوارج   «مؤمن طاق با مخالفانش به صورت کتاب درآمـد و بـه نـام    

هـایی از منـاظرات وي در منـابع     شهرت یافـت. نمونـه  » حنیفه و مرجئه مجالسه مع ابی«

و  143، 140 / 2 ؛ طبرسـی:  436ـ   425 /2 : 1404(طوسـی،  شـیعی و سـنّی آمـده اسـت     

الرد علی المعتزلۀ فی «اي که مؤمن طاق از آن بهره برد و کتاب  نویسی شیوه . ردیه)148

اثبـات  «، »هالمعرف ـ«، »همامالا«هاي دیگر او عبارتند از:  کتاب را نگاشت.» امامۀ المفضول

ها نیز از مسـایل تـاریخی بـه منظـور اهـداف کلامـی        که به طور طبیعی در این» هالوصی

 استفاده کرده است. 

عبدالقاهر بغدادي وي را در مسایل کلامی متهم کرده برخی عقاید او را مشابه عقاید 

الـرد  «اما هشام با نگارش کتابی بر ضد مؤمن طاق بـه نـام   بن حکَم دانسته است،  هشام

نشان داد در بسیاري از مسایل کلامی بـا او اخـتلاف    )433 (نجاشی:» علی شیطان الطاق

(رك: ابـن  نظر دارد. از آنجایی که هشام نخستین کسی بود که وي را مؤمن طاق نامیـد  

 باشد. داده   باید در نام این کتاب تصحیفی رخ )301 /5 : 1390حجر، 

 بن هلْقام  مصبح

و در شمار محدثان، مورخان و صحابیان امام صادق(ع) است.   هاي کوفه او از عجلی

وي را ) 421 (صبه صـحابی بـودن وي تصـریح کـرده اسـت. نجاشـی        )38 (صبرقی 

بر اساس وصف نجاشی، او را سنّی نزدیـک بـه    )83 ، ص10 (جو تستري » قریب الامر«

را در بیان مـذهب وي تأییـدي    )118 / 4 : 1382بنگرید: مرده و سکوت ذهبی (شیعه ش

ي  ي امـام علـی(ع) (رك: ادامـه    اما برخی اخبـار وي در بـاره  . بر نظر خود دانسته است

ي سـنّی بـودن وي سـازگارتر     بحث) این تفسیر را با تردید روبرو کرده با گمان پیشـینه 

او را در روایتگري ثقه  )197 /9 : 1393(حبان  و ابن )282 (صاست. در هر صورت حلّی

 اند.   شمرده

اند  هلقام، منابع از چند تن با این نام یاد کرده هاي بسیار محدود از ابن به رغم آگاهی
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 که گویا همگی یکی باشند: 

 ، )421 (نجاشی: بن هلْقام ابومحمد، مصبح -

 هلْقام، بن  ناعبد الرحمابومحمد،  -

؛ ذهبـی،  197 / 9 : 1393؛ ابن حبـان،  619 : 1414(طوسی، بن هلْقام  ی، مصبحابوعل -

1382 : 4/ 118(  . 

ي  هلْقام و نام وي عبدالرحمان است. زیرا ابومحمد کنیه وصف ابن  به احتمال، مصبح

هاي کوفه اسـت. دیگـر آن کـه هـر دو      ي عجلی هر دو با خاستگاه قبایلی واحد از تیره

حالی مبهم هستند و از سـویی تعـدد کُنیـه نیـز در میـان       امام صادق(ع) با شرحصحابی 

(رك: عرب شایع است. بر این اساس تفکیک عبدالرحمان از مصبح در منـابع تـاریخی   

و رجالی و یاد از یکی در میان ضعیفان و دیگري در میان معتمدان نقدي  )426 /2 امین: 

در تأیید و تضعیف خود مصبح نیـز اخـتلاف اسـت. از    بر ادعاي بالا نخواهد بود. زیرا 

دهند او صحابی امام صادق(ع) و بـه   آنجا که منابع اطلاعات دیگري در اختیار قرار نمی

 ي اول قرن دوم است.  احتمال درگذشته نیمه

را » الجمل«نگاري کتاب  ي تاریخ  و در حوزه» السنن»  ي حدیث کتاب مصبح در حوزه

و اینک جز نام،  )421 (نجاشی: جعفربن عبدااللهِ محمدي آن دو را روایت کرد  تدوین و

جـابربن یزیـد جعفـی تـأثیر     » الجمل«شود وي از کتاب  ها نیست. تصور می اثري از آن

: 1414؛ طوسـی،  53 ه:بن عقد(ا» بهترین بشر بودن امام علی(ع)«پذیرفته باشد و روایات 

دوســتی  «، )609 : 1414(طوســی، » آن حضــرت مجــازات ناســزاگویی بــه   «، )335 

/ اگـر تـو    41(زخرف، »  فَإِما نَذْهبنَّ بکِ فَإِنَّا منْهم منْتَقمون««ي  تفسیر آیه«و » بیت(ع) اهل

شـدگان) انتقـام خـواهیم     را (از این جهان ببریم)، به طور حتم بعد از تو از آنان (گمراه

 او باشد. » الجمل«ایی از کتاب ه گزاره تک» به امام علی(ع) گرفت)

(فـرات  شود که در روایـاتی از جـابربن عبـداالله انصـاري      می  در تأکید این ادعا گفته

ي بالا به نبرد جمل تطبیق شده است. در این  ، آیه)155 (ابن کرامه: و کلبی  )280 کوفی: 

نگـاري   نگاري جـابر در جمـل   ي تاریخ بخشی شیوه صورت گرایش کلامی وي و تداوم

ي منـی   شود. بر اساس ایـن روایـات، رسـول خـدا(ص) در منطقـه      تر می مصبح روشن

اي خواند و به اصحاب خود هشدار داد که مبادا پس از وي کفر ورزیده اخـتلاف   خطبه
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بـن ابـی طالـب     کرده یکدیگر را بکشـند. حضـرت افـزود: اگـر چنـین کردیـد... علـی       

ي  ي بالا نازل شد و آن حادثه د). در این زمان آیههاي شما را با شمشیر خواهد ز (چهره

 نیز در باب جنگ جمل به این خبر استناد کرده است.  )193/ 32(جمل بود. مجلسی 

 ابومخنف و شاگردش هشام کلبی

ي دوم قرن اول هجري و بزرگ  ي نیمه غامدي زادهبن یحیی  لوطبا ظهور ابومخْنَف، 

نگـاري   اي دیگـر شـد و بـه تـاریخ     ، سیر نبردنگاري گونـه ي اَزد اخباریان کوفه در قبیله

) بـود، امـا از امـام علـی(ع)، امـام      ع(امـام صـادق  اي تغییر یافت. او از اصـحاب   حرفه

) نیز روایاتی را با 342 / 4 : 1387حسن(ع)، امام حسین(ع) و امام باقر(ع) (رك: طبري، 

) نقـل کـرده، کـه سـبب     31/ 4 واسطه (و نه مستقیم) و یا با حذف واسطه (رك: کلینی: 

؛ 320 شده برخی وي را به اشتباه صحابی و راوي آن امامان(ع) بپندارند (رك: نجاشـی:  

 ). 142 ، 15 ؛ خویی: 189  /7 : آقا بزرگ؛ 81: 1415؛ همو، 204، 131: 1417طوسی، 

هـاي   کتاب اي بررسی نبردهاي امام علی(ع) را در نگارش  او به عنوان مورخی حرفه

(نجاشـی:  در دسـتور کـار قـرار داد    » الغارات«و » نیمکَالح«، »رهالنَ«، »ینفّص«، »لملجا«

. در میان این نبردها، نهروان و سال پایـانی حکومـت امـام علـی(ع) معـروف بـه       )320 

ي  از سوي مورخان و محدثان با اقبال کمتري روبرو بود و حتی تا اواخر نیمـه » غارات«

نپرداخت، تا این که ابومخنف این حلقه را تکمیل کرد و هشـام   ها قرن دوم کسی به آن

کلبی آن را گستراند. محدود کردن قلمرو موضوعِ تحقیق، ابتکار دیگر ابومخنف بود، که 

براي نخستین بار با جداسازي موضوع حکَمیت از صفّین، داوري ابوموسـی اشـعري و   

صفّین به طور مستقل و با نگاه تـاریخی  عمروبن عاص را به منظور پایان دادن به پیکار 

ها و شـرایط حـاکم بـر دو داور، اهـداف و      بررسی کرد. به احتمال، او افزون بر ویژگی

  .هاي این داوري، مفاد پیمان حکمیت و پسآمد آن را نیز بررسی کرده است انگیزه

 6، )273 - 222/  2(بـلاذري:   ي جنـگ جمـل   خبر در بـاره  20بلاذري از ابومخنف

(همـان:  ، دو روایت مربـوط بـه حکَمیـت    )335 - 277(همان: گزارش از پیکار صفّین 

روایت در خصـوص   13و  )366 - 352(همان: روایت از نبرد نهروان  6، )348 - 337

. پـس از  )463 - 380و  74(همـان:  حوادث پس از نهروان و غارات نقل کـرده اسـت   

ي ایـن نبردهـا    ن حجم اخبار ابومخنف را دربارهبلاذي باید از طبري یاد کرد که بیشتری
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روایت در خصوص صـفّین و   63ي جنگ جمل،  روایت درباره 13حفظ کرده است. او 

 - 5/ 5و  575 - 451/ 4: 1387(طبـري،  ي تحکیم و نهـروان آورده   روایت در باره 12

 و گویی به نقل خبر غارات از ابومخنف چندان توجهی نداشته است.  )91

هستند، هشـام    ) معاصر هم207) و واقدي(م206تنی است با این که هشام کلبی(مگف

بیشترین اخبار خود را از ابومخنف گرفته و واقـدي از او هـیچ خبـري روایـت نکـرده      

) نیز به پیروي از استادش هیج خبري از 230است. شاید به همین دلیل محمدبن سعد(م

» الجمل الفتنۀ و وقعۀ«) نیز در کتاب 200مبن عمر( ابومخنف گزارش نکرده است. سیف

، )128(رك: ص شـیخ مفیـد   » الجمـلِ »  از ابومخنف خبري نیاروده است. اما بنابر کتاب

بن عمر از منابع ابومخنف بوده و او خبر بیعت مردم با امام علی(ع) را  کتاب جملِ سیف

ز سیف درگذشـته  از سیف نقل کرده است. در حالی که ابومخنف حدود نیم قرن پیش ا

در این خبر  »ابومخنف... و سیف«سند توانسته از او روایت کرده باشد. بنابر این،  و نمی

تصحیف شده باشد. مصـحح محتـرم کتـاب نیـز بـدون      » ابومخنف... عن سیف«باید به 

توجه به این تصحیف، اصل خبر را به طبري ارجاع داده در حالی که طبري این خبر را 

 نقل کرده نه ابومخنف از سیف.  از سرّي از سیف

نیـز در  » الغـارات «) مؤلف کتاب 283ثقفی(م  هاي انجام شده ابراهیم ي بررسی بر پایه

بررسی اخبار و حوادث پس از نبرد نهروان تصریحی به نقل اخبار ابومخنف ندارد. امـا  

فـی از  ابومخنف را در اختیار داشته، تصریح کرده خود و ثق» الجمل«) کتاب 413مفید(م

ي جنگ جمل  و اخباري را از ابومخنف در باره )167(رك: مفید، ص آن استفاده نموده 

، 128(نک: همان: ها را روایت نکرده است  انعکاس داده که گویا پیش از مفید کسی آن

 ).  493، 422، 420، 416و  167

تـرین اسـتادش، ابومخنـف،     تحـت تـأثیر مهـم   ) 206کلبی(مهشام پس از ابومخنف، 

ي  را بـا همـان شـیوه   » نهـروان ال« و» الغـارات «، »مینکَالح» «ینفّص«، »لمالج«هاي  ابکت

هـاي   در نام و عنوان نیز بـا عنـاوین کتـاب   حتی که نگاري ابومخنف تدوین کرد،  تاریخ

هـا   هـا را از ابومخنـف روایـت کـرده، در تکمیـل آن      او این کتابابومخنف یکی است. 

هـاي   به نقد نظرهاي ابومخنف پرداخته است. بررسی گونهمطالبی افزوده و در مواردي 

 کند.  اسناد هشام در موضوع نبردهاي امام علی(ع) این ادعا را مستند می
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هشام بیشتر روایات خود را در این موضوع از پدرش محمدبن سائب کلبـی و او از  

، 365، 362، 352، 348، 259، 223، 222/ 2(نـک: بـلاذري:   ابومخنف نقل کرده اسـت  

. اما او فقط نقش روایتگـري از ابومخنـف نداشـته بلکـه بـراي      )458، 389، 384، 380

تر از این نبردها از اخبار دیگران نیز استفاده کرده اسـت. کسـانی    ي تصویري دقیق ارایه

 )، ا340(همان: بن هیثم  عریان)، 250(همان: خالدبن سعید)، 262(همان:  صالح ابومانند 

» قال هشـام کلبـی  «. برخی اسناد مانند )269) و دیگران (همان: 356(همان، ص  بومنذر

بخشـی اخبـار ایـن     نیز نشان از آن دارد که او به تکمیـل و انسـجام  ) 460، 248(همان: 

نبردها بسنده نکرده، بلکه به منظـور بازسـازي و رسـیدن بـه واقعیـت تـاریخی اخبـار        

ه اسـت. تقابـل گفتـار هشـام و     ابومخنف را نقد و محصول مطالعات خود را ارایه نمود

ي عمار یاسر در نبرد صفّین) تأکیـدي بـراین    ي نسب ابوغادیه (کُشنده ابومخنف در باره

. )311(همـان، ص  دانـد   ادعاست. هشام کلبی او را مرّي و ابومخنف وي را عاملی مـی 

ي طول عمر امام علی(ع) و مدت خلافـت   ي دیگر خبري است که طبري در باره نمونه

گـري   . این تقابل با توجه به روایـت )151: / 1387(طبري، حضرت نقل کرده است آن 

 شود.  هشام از ابومخنف نقد استاد محسوب می

 نصربن مزاحم منْقَري 

نگـاري ابومخنـف را اسـتمرار بخشـید، در      ي تـاریخ  نصر پس از هشام کلبی، شـیوه 

ل نکرد و از سویی بـر  برخورد با حوادث تاریخی احساس و هیجان را جایگزین استدلا

ي بنوتمیمِ کوفـه و   اي از قبیله محور اخبار جابر جعفی حرکت کرد. او از بنومنقر شاخه

ي  ترین سند درباره . قدیمی)106 :]تا بی[(ابن ندیم، ي ابومخْنَف است  طبقه از مورخانِ هم

ع) است که وي را از صحاب امام بـاقر( ) 147  :1415(صحابی بودن وي، گفتار طوسی 

/ 13 : خطیب بغدادي(است  212ي  کند. اما از آنجا که نصر درگذشته ) معرفی می114 (م

سخن طوسی با تردید روبرو است. به ویژه که نصـر از امـام بـاقر(ع) بـا واسـطه       )284 

؛ 355و  309، 110 اي از این دست روایات را بنگرید: صـفار:   (نمونهکرده است  روایت 

احتمال داده که سـندي در  ) 161 - 158 / 20 (. خویی )54 / 1 : 1385ابوالفرج اصفهانی، 

دست بوده که در آن نصر از ابوجعفر یعنی امام جـواد(ع) روایـت کـرده و طوسـی بـه      
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اشتباه آن را به ابوجعفر باقر(ع) تطبیق داده اسـت. بنـابر ایـن محتمـل اسـت کـه نصـر        

نصر از  )351 : / 1409(راوندي  ي خبر چنین بر پایه صحابی امام جواد(ع) بوده باشد. هم

ي امام صادق(ع) و امـام کـاظم(ع) پرسـیده اسـت، کـه       امام رضا(ع) مسایلی را در باره

رسـد   اند. اما به نظر می ي آن برخی وي را در شمار اصحاب آن امام(ع) قرار داده برپایه

ي  رهنصر به عنوان فرد شاخص زیدي مذهب کوفه با آن امام(ع) ملاقات کـرده و در بـا  

ترین موضوع مورد اختلاف امامیه با زیدیه یعنی امامت و امامان پیش از آن حضرت  مهم

نماید، اما بـه   با ایشان گفتگو کرده است. بنابر این گرچه صحابی بودن نصر نقدپذیر می

 انگیز بودن آن در شمار صحابه آورده شد.  دلیل بحث

ها تصور سنّی نزدیک  و گزاره گرایش فکري نصر نیز مورد گفتگو است. برخی اخبار

، که با توجه به شرایط زمانی، )359 - 10/358 (تستري: رساند  به امامیه بودن نصر را می

هاي مطالعاتی وي قابل استدلال نیست. به ویژه که اخبار زیادي شیعی  ها و شیوه ویژگی

، )284  /13 : خطیـب بغـدادي  (، ابـوالفتح حـافظ   جوزجـانی دهد.  بودن نصر را نشان می

وي را شـیعی، رافضـی و    )2750 / 6 (و یـاقوت حمـوي    )547 - 546 /3  :1410(ذهبی 

ه و وصـی  خلیف ـوزیر،  که امام علی(ع)  اند. نقل این روایات رافضیِ افراطی وصف کرده

/ 1 ؛ ابـن ابـی الحدیـد:    103 - 102 ؛ ابن مردویه: 429 : 1403(صدوق، رسول خدا(ص) 

 )301 - 300 /4  (عقیلـی: است »  الَّذي جاء بِالصدقِ و صدقَ بِه و«ي  و مصداق آیه )147 

(و نه ابوبکر)، تأییدي بر شیعه بودن اوست. ستایش نصر از قصـاید هاشـمیات کُمیـت    

(رك: ابـوالفرج،  ) نیز که از افتخارات شعر شیعی است، نشانی بر تشـیع اوسـت   126 (م

1415:   17/ 522(  . 

کند، از جمله کـه در قیـام    نصر را به زیدي بودن محدود میشواهدي گرایش شیعی 

) شـرکت داشـت، کـارگزار او در بـازار     199زیدیان کوفه به رهبري ابوالسرایا(در سال 

: 1385(ابـوالفرج اصـفهانی،   کوفه بود و اخبار آن را نیز به عنوان شاهد حادثه گـزارش  

تـدوین  » السـرایا  دبن ابراهیم و ابـی اخبار محم«و در این رابطه کتابی به نام  )35و   344 

ترین منابع اطلاعاتی ابوالفرج اصـفهانی (زیـدي مـذهب) قـرار      کرد و آن در شمار مهم

ي بر خاندان  هاي وارده ي مصیبت چنین روایات او از زیدبن علی(ع) در باره گرفت. هم

ي و چگونگی وضـو ) 95 - 94 (ابوطالب:بیتش با قرآن  ردیفی اهل رسول خدا(ص)، هم
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ي اَسناد زیدي مـذهبان قـرار    نصر را در سلسله )54 - 49 (زیدبن علی(ع): آن حضرت 

 داده است. 

 4 ؛ عقیلـی:  427 (نجاشی: شناسان شیعی و سنّی احادیث وي را ضعیف شمرده  رجال

اند. ابوالفرج در  و مورخان به اخبار او اعتماد کرده )468  /8  بن ابی حاتم:ا؛ 301 - 300 /

م ابوالسرایا بیشتر به اخبار نصر اعتماد دارد، زیرا بر ایـن بـاور اسـت کـه نصـر      بیان قیا

(ابوالفرج اصفهانی، گرفتار تعصب مذهبی، گزینش اخبار و غیرواقع نمایی حادثه نیست 

ــن)344 / 1 : 1385 ــی . اب ــد  اب ــوق،   )206 ، ص2 (جالحدی ــل وث ــه دلی ــز ب ــتنی گویی، راس

ــداري و دغدوري  یی وگــو درســت ــی از جانب ــرده اســت.  ل ــل ک ــات نصــر را نق روای

کنـد:   چنین ترسیم مـی » صفین وقعۀ«ي  محمدعبدالسلام هارون این ویژگی را در مقدمه

هـاي   کـه گـرایش  ، کنـد  به این کتاب او بنگرد آرامش مـورخ را احسـاس مـی    کسی که

اي موارد نـاچیز کـه گزیـري از آن نیسـت، او را بـه هـواداري        آمیز، جز در پاره تعصب

 ي هاي دشمنان دربـاره  کند نیش زبان ها و معایب معاویه را ذکر می وقتی زبونی تهوانداش

 دارد.  را نیز پنهان نمی )ع(علی

بن عمر تمیمی است، که روایات منحصر به  اعتمادي او به سیف ویژگی دیگر نصر بی

مـام  . اما نقل خبر برخورد تنـد ا )360 /10 (تستري: کند  را روایت نمیو فرد یا مشکوك ا

 )284 - 283 /9 (بـا تردیـد خـویی     )6 (نصر: بن عمر بن صرَد از سیف علی(ع) با سلیمان

گیري از شخصـیت نصـر، انتسـاب     روبرو شده و وي در دفاع از سلیمان و بدون خرده

موجود را به وي معتبر ندانسته و خبر بالا را به استناد گفتار طوسی » صفینِ وقعۀ«کتاب 

احتمال داده که نصر آن را از ) 76 (صشمرده است. جعفریان  جعلی و منسوب به نصر

پرداز روایت کرده است کـه ایـن نـه بـا منـابع       بن عمر دروغ بن عمیره و نه سیف سیف

 حدیثی و تاریخی سازگاري دارد و نه با مشایخ نصر. 

» ینصف وقعۀ»  ابومخنف را باید از مشایخ نصر به شمار آورد، زیرا با این که در کتاب

و ابـوالفرج   148و  135، 94 (رك: نصـر:   ي عمـربن سـعد از او روایـت دارد    با واسطه

واسطه از ابومخنـف روایـت    اند که بی ، اما منابعی نشان داده)54و  51 : 1385اصفهانی، 

و از ) 204 : 1417؛ طوسـی،  294 : 1405؛ صدوق، 75 : 1385(ابوالفرج اصفهانی: کند  می

و کسانی ماننـد   حسینداند. فرزندش  ي ابومخنف می طبقه صر را همندیم نیز ن طرفی ابن
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گروهی از کوفیان از او روایت  بوسعید اشج وابوصلت هروي، ابن حبیب قومسی،  نوح

بـن   بـراهیم نیز بـا یـاد از ا  ) 215 /9 : 1393(حبان  . ابن) 283 /13 : خطیب بغدادي(اند  کرده

 کنند.  روایات او را نقل میخراسان کنان در شمار راویان نصر گوید: سایوسف بلخی 

 نصربن مزاحم مانند ابومخنف مطالعات خود را بـر حـوادث تـاریخی متمرکـز کـرد      

اي و علمی ظاهر شد، با این تفاوت که نصر با تمایلات عراقی  و به عنوان مورخی حرفه

تیجه شیعی آمیخته به هم، جز به بررسی حوادث شیعیان داخل عراق نپرداخت و در ن -

 ي تـاریخ تشـیع در عـراق عرضـه کـرد. آثـار او بنـابر لیسـت          آثار مکتوبی را در حوزه

 ـ مقتل ح«، »الغارات«، »ینفّص«، »لمالج«ندیم عبارت است از:  ابن مقتـل  «، »ديجـربن ع

، »النهروان«هاي دیگر او نیز مانند  . نجاشی به کتاب)106 (ابن ندیم: )» بن علی(ع الحسین

. طوسـی  ) 428   (نجاشـی: اشـاره دارد  » بی السرایاا براهیم واخبار محمدبن ا«و » المناقب

» اخبـار المختـار  «و » الورده  عین«هاي  از دو کتاب دیگر نیز به نام )255و  204 : 1417(

 خبر داده است. 

خبري نیست و این کتاب تنها منبع مستقل موجود » صفّین وقعۀ«از آثار او جز کتاب 

ي صفّین است، کـه   ی در موضوع پیکار امام علی(ع) با معاویه در منطقهاز میراث اسلام

. در واقع شده استدر هشت جزء تنظیم و اَسناد اصلی حادثه در ابتداي هر جز ترکیب 

نگاري دنبال کرده و به شکل مسند تنظیم  ي حدیثی را در تاریخ این کتاب به نوعی شیوه

نگ و تمدنی نصر این را برشـمرده کـه او بـا    از خدمات فره )67 (شده است. جعفریان 

نگارش این کتاب، ساختار تدوین کتاب را در قرن دوم و سوم نشان داده است. اما این 

هاي این دوره نیز قابل بررسی است و اختصاصی به کتاب نصـر   ویژگی در دیگر کتاب

خنـف و هشـام   ندارد، بلکه او در این شیوه بیشتر مقلد کسانی مانند جـابر جعفـی، ابوم  

ي قصص و ایام استوار  نگاري عراق است، که بر شیوه کلبی و به طور کلی مکتب تاریخ

 همراه است.   و با محتواي شعر و خطبه

ي اصلی او در تدوین این کتاب بیشـتر   دهد تکیه اَسناد نصر در کتاب صفین نشان می

 بر دو منبع بوده است: 

صـید اَسـدي (و نـه اَزدي) از     سـعدبن ابـی   نخستین منبع او روایات استادش عمربن

 97) 508و  126 (اسـت. نصـر    )199 / 3 : 1382(ذهبـی،  مورخان و شیعیان تندرو کوفه 
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و در مـواردي بـا   » نصر عن عمربن سعد«فقره روایت از او نقل کرده که بیشتر با تعبیر 

فـی کتـاب   «تعبیـر  و در دو مـورد بـا   » فی حدیث عمـر «، »رجع الی حدیث عمر«  تعبیر

ي نبرد صفین داشته است، ولی  دهد او نیز کتابی درباره آورده که نشان می» عمربن سعد

و  403، 293 ( مفیـد خورد.  ها از وي به عنوان مؤلف نامی به چشم نمی شناسی در کتاب

ي آن امام(ع) را پس از فتح بصره  و خطبه  تعداد سپاهیان کوفی در نبرد جمل، نامه) 407

ي  رسـد او کتـاب جـامعی دربـاره     عمربن سعد نقل کرده است. از این رو به نظر می از

رسـد روایـات    . برخلاف نظر جعفریان، بـه نظـر مـی   نبردهاي امام علی(ع) داشته است

، 148، 135، 94 (نصـر:  ابومخنف در کتاب نصر چندان انعکاسی ندارد، زیرا چهار فقره 

شده و او اسناد خود را جز در این چهـار مـورد    و تنها از طریق عمربن سعد نقل )183

 ساند.  ر به غیر ابومخنف می

فقره روایـت از عمـرو آورده کـه     46منبع دیگر نصر روایات عمروبن شَمر است. او 

دهد در مقیاس بالایی از جـابر و   مورد آن از جابربن یزید جعفی است، که نشان می 31

أثر است. عمروبن شَمر از اصحاب امـام صـادق(ع) و   هاي تاریخی او مت اخبار و اندیشه

هـا (در قالـب    بـر آن   هاي جـابربن یزیـد جعفـی بـوده و فقـط مطـالبی       گر کتاب روایت

اندرکار تدوین بوده نـام وي   زنی) افزوده است. نجاشی از این رو که عمرو دست حاشیه

داشته و حتی برخی را را در فهرست رجال خود آورده و از آن رو که تدوین مستقلی ن

و در ایـن رسـاله نیـز     )287 (نجاشـی،  هاي او نامی نیاورده  به جابر نسبت داده از کتاب

 گفتار خاصی به او نسبت داده نشده است. 

نگـاري خـود را از ابومخنـف و هشـام      ي تاریخ توان گفت که نصر شیوه بنابر این می

د جعفی نیز رفته و حجم بالایی از آن کلبی گرفته و با این شیوه سراغ اخبار جابربن یزی

ي سومی بوده  را روایت کرده است. شاید بهرگیري از هر دو شیوه به قصد تأسیس شیوه

 که چندان خود را نشان نداده و در منابع بعدي نیز چندان تأثیرگذار نبوده است. 

میـان   را باید در انعکاس آن در دیگر آثار جستجو کرد. در» صفّین وقعۀ«نقش کتاب 

اخبار وي را با اخبار دیگـر   )217 ، ص4 به بعد تا ج 445 /2 (رك: اعثم  منابع موجود ابن

ي وي از این اثر باید اخبـار دو   شناسان ترکیب کرده است، که براي میزان استفاده صفَین

، »تاریخ دمشق«عساکر در کتاب  کتاب را، در نوشتاري دیگر، مقایسه و ارزیابی کرد. ابن
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انـد از اخبـار    حال اشخاصی که به نوعی با موضوع نبرد صفین مرتبط بـوده  حضمن شر

ابی الحدید بیشتر از دیگـران از اخبـار کتـاب     نصر استفاده کرده است. در این میان، ابن

صفین بهره برده و عبدالسلام محمدهارون مصري، محقق و شارح کتـاب صـفین بـراي    

ي فراوانی کرده است. با این حـال   استفاده ي وي تحقیق و شرحِ آن از شرح نهج البلاغه

و دیگر آثار نصر چنـدان کـه بایـد در منـابع بعـدي مـورد اسـتناد        » صفّین وقعۀ«کتاب 

که اخبار نبرد صـفین   مورخان قرار نگرفت. به عنوان مثال، بلاذري و طبري با وجود آن

 اند.  اند از نصر هیچ خبري نقل نکرده را به تفصیل آورده

 ثقفــی و » الغــارات«هــاي  یار محــدودي نیـز از نبــرد نهــروان در کتـاب  اخبـاري بس ــ

»هاي  هاي محدودي در بیان وضعیت سال چنین گزاره خطیب بغدادي و هم» تاریخ بغداد

هـاي   دهـد، کتـاب   ثقفی انعکاس یافته که نشان می» الغارات«پایانی حکومت امام(ع) در 

، 23 / 1 (رك: ثقفی، اده قرار گرفته است نصر در این دو موضوع نیز بسیار کم مورد استف

نصر » الجمل«هایی از کتاب  . به رغم وجود تک گزاره)419 /8 ؛ خطیب بغدادي: 30، 29

، شـیخ مفیـد در تـدوین    )487و  485و  465، 458  /4  :1387(در منابعی ماننـد طبـري   

رسـد روایـات    میبه هیچ روي از اخبار وي استفاده نکرده است. به نظر » الجمل«کتاب 

نگاران را بیشتر جلب کـرده   اوـ توجه فضایل» الفضائل«فضایلی نصرـ برگرفته از کتاب 

، 1418(رك: ، راوندي )81 (رك: ، خوارزمی  )192و  28 (رك: عقدْه   و کسانی مانند ابن

) 325و  263، 257، 255، 205، 129، 35 ، 1420(رك: بیشتر طبـري    و از همه )295 ص

هــا  از آن )410و  393، 390، 144 : 1 (رك: کــوفی، مــدبن ســلیمان کــوفی و ســپس مح

 اند.  استفاده کرده

رسد که عموم آثار نصر به لحاظ محتوا  گفته، چنین به نظر می با توجه به مطالب پیش

هاي ابومخنف است. بدین  نوعی بازخوانی و به احتمال در حد افزودن اخباري به کتاب

نگـاري و   در آثار تاریخی یا نگشودن محور جدیـدي در تـاریخ  ترتیب نوآوري نداشتن 

هـاي بعـدي از آثـار او چنـدان      هاي آن از عواملی بود که سبب شد مورخان دوره شیوه

اخبـار وي را بـه جـرم    «استقبالی نداشته باشند. توجه به این نکته شاید این اتهام را که 

چنـین   اند، دور کند. هـم  یت نکردهاز مورخانی که از وي روا» اند شیعی بودن ترك کرده

شود دلیل این که نصر در مسایل تاریخی به آثار هشام کلبی استناد نکرده ایـن   تصور می
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هـاي   گـري از کتـاب   هاي هشام نیز نـوعی بـازخوانی و روایـت    کتاب دست باشد که این

د عصـر خـو   ها را از کسی مانند هشام بگیرد که هم ابومخنف است و نیازي نبوده که آن

 بوده است. 

 نتیجه

ي صـحابیان ائمـه(ع) بـا     نگاشـته  نگاري شیعه و به تعبیري نخستین تاریخ آغاز تاریخ

بیت(ع) نوشـته   در پاسخ به شبهات یا تعارضات فکري مخالفان تفکر اهل رویکرد کلامی

ي لیسـتی از نـام و نسـب     نگاري سیر تکاملی خود را بـا ارایـه   شد. این شاخه از تاریخ

نبردهاي امام علی(ع) آغاز کرد و به واکاوي تاریخی آن انجامیـد. در میـان   حاضران در 

شناسی با استقبال کمتري روبرو شد و پس از حدود نیم قرن تـأخیر،   این نبردها نهروان

 ي نبردهاي عصر امام(ع) را گسترش داد.  ي تحقیق در عرصه نویسی دامنه غارت

ي بیشـتري بـه جامعـه     اي چالشـی جمل وزان پس صفّین فض ـ  رسد جنگ به نظر می

رو مؤلفان توان بیشتري در این دو عرصه صرف کردند. امـا نهـروان    تحمیل کرد، از این

نتوانست همانند دو نبرد قبلی چالشی را میان دو جریان اصلیِ موافـق و مخـالف تفکـر    

ود اي بر صفین بود و هم نهروانیـان مطـر   بیت(ع) ایجاد کند؛ زیرا هم نهروان حاشیه اهل

اي  هر دو جریان. جستجوگران این عرصـه گرچـه همـه عراقـی و در تمـایلات منطقـه      

هـاي   اي یکسان ندارند. گویا جنـاح  مشترك هستند، اما به لحاظ تفکرات مذهبی اندیشه

و  ها به نوعی در صدد یافتن آراي کلامی کتاب  مختلف فکري مذهبی در تدوین این نوع

 تأیید نظرات خود بودند. 

نبردنگاران صحابی دو ریزجریان: یکی با گرایش تهاجمی به نمایندگی جابر  در میان

بن تغلب درخور توجه است. در میان این  و دیگري با گرایش اعتدالی به نمایندگی ابان

گري خاص دارد، اما با ورود به دیگر مسـایل تـاریخی    نبردنگاران تکیه بر فضایل جلوه

ي زمـان ورود   شـود. بـر پایـه    تـر مـی   اي نزدیـک  ي مورخان حرفـه  ي آنان به شیوه شیوه

انـد،   نگاري و سیر موضوعاتی که در این عرصه انتخاب کـرده  اصحاب ائمه(ع) به تاریخ

ي نبوي برخاسته از همان  توان حدس زد که حتی ورود برخی از آنان به تدوین سیره می

کر مذهبی خـود را  هاي تف در عصر خلافت بوده است، تا بتوانند ریشه هاي کلامی انگیزه

ي نبردهاي عصر امام علی(ع) را  هاي موجود در باره هاي همان چالش یا به تعبیري زمینه
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ي نبوي بیابند. از این رو است که شیعه با تأخیر بیشتري دسـت بکـار تـدوینِ     در سیره

 ي نبوي شده است.  سیره

هنی دو صحابی بن ابی رافع و زیدبن وهب ج بیان این نکته درخور توجه است، که ا

امام علی(ع) پیشگام ثبت و ضبط محورهاي مختلفی از زندگانی آن حضرت بودند و در 

اي از نگارش تاریخ معاصر و تـدوین مشـاهدات    بیت(ع) با گونه نگاري اهل واقع تاریخ

گـر   اي بیان رو که نگارش تاریخ هر دوره آغاز شد و در طول زمان گسترش یافت. ازاین

ی، اس ـیسی، فرهنگ حولاتتواند ت هاي اصحاب می  نگاشته ه است، تاریختاریخ همان دور

 ي عصر امامان(ع) را تحلیل کند. اقتصاد و یاجتماع
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 فهرست منابع

 قرآن کریم .1

 الأضواء.  دار ،بیروت ،الذریعۀ الی تصانیف الشیعه )1403، (آقابزرگ تهرانی .2

قیـق محمـد ابوالفضـل    تح ،شرح نهـج البلاغـه   )،1378( ابی الحدید، عبدالحمید ابن .3

 . احیاء الکتب العربیه دار ،بیروت ،ابراهیم

احیاء التراث  دار ،بیروت ،الجرح و التعدیل )،1373( ابی حاتم رازي، عبدالرحمن ابن .4

 . العربی

 ،بیروت ،تحقیق سعید محمد لحام ،صنَّفالم )،1409( احمدبن  ابی شیبه، عبداالله ابن .5

 . الفکر دار

تحقیـق عـادل احمـد عبـدالموجود و      ،الغابـه  اسـد  )،1415( مدمح بن اثیر، علی ابن .6

 الکتب العلمیه.  دار ،بیروت ،دیگران

 . دار الاضواء ،بیروت ،یق علی شیريتحق ،الفتوح )،1411( اعثم، احمد ابن .7

 الکتب الثقافه،.  مؤسسۀحیدرآباد هند،  ،الثقات )،1393( بان، محمدح ابن .8

 . الباز حقیق محمود ابراهیم زاید، مکه، دارت ،المجروحین )،تا بی( _________ .9

 ،بیـروت  ،تصـحیح ایلـزه لیخـتن شـتیتر     ،المحبـر  )،تا بی( حبیب بغدادي، محمد ابن .10

   .الآفاق الجدیده دار

 . الفکر دار ،بیروت ،تهذیب التهذیب )،1404( حجر، احمدبن علی ابن .11

 . الأعلمی مؤسسۀ ،بیروت ،لسان المیزان )،1390( _____________ .12

 ،تحقیق محمد عبـدالقادر عطـا؛ بیـروت    ،الطبقات الکبري )،1410( سعد، محمد ابن .13

 .الکتب العلمیه دار

لجنـۀ مـن   تحقیـق   ،مناقـب آل ابـی طالـب    )،1376( شهرآشوب، محمدبن علی ابن .14

 . الحیدریه مکتبۀالنجف الاشرف، نجف،  اساتذة

 ،زکار تحقیق سهیل ،جالالکامل فی ضعفاء الر )،1409( عدي، ابواحمدبن عبداالله ابن .15

 . الفکر دار ،بیروت

 ،بیروت ،تحقیق علی شیري ،تاریخ مدینۀ دمشق )،1415( الحسنبن  عساکر، علی ابن .16
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 . الفکر دار

تحقیـق عبـدالرزاق    فضائل امیرالمؤمنین(ع)؛ )،تا بی( عقده کوفی، احمدبن محمد ابن .17

  .1421، تاریخ مقدمه ]جا نا، بی بی[الدین،  محمد حسین فیض

 ،تنبیـه الغـافلین عـن فضـائل الطـالبین      )،1420( بن محمـد  ه ببیهقی، محسنکرام بنا .18

 . اول چ، مرکز الغدیر ،قم ،تحسین آل شبیب الموسوي تحقیق

 ،بیـروت  ،تحقیـق محمـدفواد عبـدالباقی    ،سـنن  )،تـا  بـی ( ماجه، محمدبن یزیـد  ابن .19

 . الفکر دار

 ـ یبن اب علی مناقب )،1424( مردویه اصفهانی، احمدبن موسی ابن .20 تحقیـق   ب(ع)؛طال

 . الحدیث دار ،قم ،عبدالرزاق حرزالدین

 ،جـا  بی ،تحقیق عبداالله احمد حسن ،الدوري) بروایۀ( تاریخ )،تا بی( معین، یحیی ابن .21

 . القلم دار

 ؛ تحقیـق الرد علی ابـی بکـر الخطیـب البغـدادي     ،)تا بی( نجار، محمدبن محمود ابن .22

 . 1417رالکتب العلمیه، دا ،بیروت ،مصطفی عبدالقادر یحیی

  .تحقیق رضا تجدد ،فهرست ،ندیم، محمدبن اسحاق ابن .23

احیـاء التـراث    دار ،بیـروت  ،الاغـانی  ،)1415( الحسـین بـن   ابوالفرج اصفهانی، علی .24

 العربی،. 

 المکتبۀ :نجف ؛مقدمه کاظم مظفر ؛مقاتل الطالبیین، ___________________ .25

 هـ. 1385ب، الکتا الحیدریه، افست قم، مؤسسۀ دار

تحقیـق   ،طالـب  تیسیر المطالب فی امالی آل ابی ،)1395(الحسینبن  ابوطالب، یحیی .26

 . لاعلمیا مؤسسۀ ،بیروت ،جعفربن احمدبن عبدالسلام

 ،محمـود عبـاس   بن االله تحقیق وصی ،العلل و معرفۀ الرجال ،)1408( احمدبن حنبل .27

 .الخانی دار ،ریاض

 . التعارف، ؛ بیروت: دارعهاعیان الشی ،)تا بی( امین، سیدمحسن .28

 . نشر قیوم :]جا بی[ ؛الرجال )،1419( برقی، احمدبن محمدبن خالد .29

الـدین   تحقیـق محمـد محیـی    ،الفرَْق بین الفـرَق  )،تا بی( بغدادي، عبدالقاهربن طاهر .30

  .المعرفه دار ،بیروت ،عبدالحمید
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 ،بیـروت  ،تحقیـق سـهیل زکّـار    ،انساب الاشـراف  ،)1417( بلاذري، احمدبن یحیی .31

 . الفکر دار

 ،بیـروت  ،تحقیق عبد الوهـاب عبـداللطیف   ،سنن ،)1403( ترمذي، محمدبن عیسی .32

 . الفکر دار

 . 1410النشر الاسلامی،  مؤسسۀ :قم ؛قاموس الرجال؛ تستري، محمدتقی .33

الـدین ارمـوي    تحقیـق جـلال   ،الغـارات  ،)ش1353( محمـد بن  ثقفی کوفی، ابراهیم .34

 . ر ملیانجمن آثا ،تهران ،(محدث)

، 82، شـماره  1382سـال  ، ؛ آیینه پژوهشمنابع کتاب وقعۀ صفّینجعفریان، رسول؛  .35

 .  73-68 ص

مجلۀ  ،التسمیات طلیعۀ المؤلفات فی الحضارة الاسلامیه )،1409( جلالی، محمدرضا .36

 . 23 - 21 ، ص15  ، ج4، سال 2شماره البیت(ع)،  مؤسسۀ آل ،قم ،تراثنا

تحقیـق محمدصـادق    ،الخلاصـۀ الاقـو   ،)1402( یوسـف  بـن  حلّی (علامه)، حسن .37

 . منشورات الرضی ،قم ،بحرالعلوم

 ،تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا ،تاریخ بغداد ،)1417( خطیب بغدادي، احمدبن علی .38

 الکتب العلمیه.  دار ،بیروت

 . الفکر دار ،بیروت ،؛ تحقیق سهیل زکّارالتاریخ ،)1414( خیاط بن خلیفۀ .39

 مؤسسـۀ  ،قـم  ،ق مالک محمودي، تحقیالمناقب )،1411( مدبن اح قموف، خوارزمی .40

 . النشر الإسلامی

: اج ـ بـی [تحقیـق لجنـه التحقیـق،     ،معجم رجال الحدیث ،)1413( خوئی، ابوالقاسم .41

 . ]نا بی

 ،تحقیـق عمـر عبدالسـلام تـدمري     ،تاریخ الاسـلام  ،)1410( ذهبی، محمدبن احمد .42

 العربی. الکتاب  دار ،بیروت

حمـد  تحقیـق علـی م   ،میزان الاعتدال فی نقد الرجال )،1382( ____________ .43

 . المعرفه دار ،بیروت ،البجاوي

 ،الامام المهدي مؤسسۀتحقیق  ،الخرائج والجرائح )،1409( االلههبۀراوندي، سعیدبن  .44

 . الامام المهدي ۀمؤسس ،قم
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رضـا عرفانیـان یـزدي     تحقیق غـلام  ،قصص الانبیاء )،1418( _____________ .45

 . الهادي  مؤسسۀ ،قم ،خراسانی

 . مکتبۀ الحیاةدار  ،بیروت ،مسند )،ات بی( زیدبن علی(ع) .46

 ،تحقیـق عبـداالله عمـر البـارودي     ،الانسـاب  ،)1408( محمد بن مسمعانی، عبدالکری .47

 . الجنان دار ،بیروت

 ،تحقیق احمد راتـب عرمـوش   ،الفتنۀ و وقعۀ الجمل ،)ق1391( عمر ضَبیبن  فسی .48

  .النفائس دار ،بیروت

 ،االله بدران تخریج محمد فتح ؛الملل و النحل ،)تا بی( شهرستانی، محمدبن عبدالکریم .49

   .الانجلو المصریه مکتبۀ ،قاهره

ــد .50 ــد  « )،1419( صــائب عبدالحمی ــاریخی عن ــدوین الت ــاریخ و الت ــوم الت تطــور مفه

، 56 ، سـال چهـاردهم، ج  4ش البیـت(ع)،   مؤسسـۀ آل  ،قـم  ،مجلۀ تراثنا ؛»المسلمون

 .  232 ص

 جماعـۀ  ،قـم  ،اکبـر غفـاري   تحقیـق علـی   ،الخصال ،)1403( صدوق، محمدبن علی .51

 . المدرسین

 جماعـۀ  ،قم ،تصحیح علی اکبر غفاري ،کمال الدین )،1405( _____________ .52

 . المدرسین

 ،قـم  ،تحقیق علـی اکبـر غفـاري    ،معانی الاَخبار )،ش1361( _____________ .53

 . المدرسین جماعۀ

 ،بـاغی  تحقیق میرزا محسن کوچـه  ،بصائر الدرجات ،)1404( صفار، محمدبن حسن .54

 . الاعلمی مؤسسۀ ،تهران

بیروت:  ،ش یوسف فان. اسکوش ،الوافی بالوفیات ،)1411( ایبکبن  لصفدي، خلی .55

 . صادر دار

 ،تحقیق حمدي عبدالحمید السلفی ،المعجم الکبیر )،تا بی( بن احمد طبرانی، سلیمان .56

 . ابن تیمیه مکتبۀ ،قاهره

 نجف.  ،، تحقیق محمدباقر خرسانالاحتجاج )،1386( ی، احمدبن علیطبرس .57

 . البعثه مؤسسۀ ،قم ،دلائل الامامه ،)1413طبري، محمدبن جریر ( .58
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تحقیـق محمـد ابوالفضـل     ،تاریخ الامم و الملـوك  ،)1387( طبري، محمدبن جریر .59

 التراث.  دار ،بیروت ،ابراهیم

تحقیـق جـواد    ۀ المرتضـی(ع)؛ بشارة المصـطفی(ص) لشـیع  ؛ طبري، محمدبن علی .60

 . 1420النشر الاسلامی،  مؤسسۀ :قیومی؛ قم

دمهدي رجـائی؛  تحقیق سـی  ،اختیار معرفۀ الرجال ،)1404( طوسی، محمدبن حسن .61

 . مؤسسۀ آل البیت ،قم

 . الثقافه دار ،قم ،مؤسسۀ البعثۀتحقیق  ،الامالی ،)1414( _____________ .62

 . یق جواد القیومی؛ قم: الفقاههتحق؛ الفهرست ،)1417( _____________ .63

 ةجماع ،قم ،تحقیق جواد القیومی الاصفهانی ،رجال ،)1415( _____________ .64

 . المدرسین

؛ تحقیــق عبــدالعلیم عبــدالعظیم معرفــۀ الثقــات ،)1405( عجلــی، احمــدبن صــالح .65

 . الدار مکتبۀ ،مدینه ،البستوي

66. عقیلی، محمدبن عیق عبـدالمعطی امـین قلعجـی   تحق ،الضعفاء الکبیر ،)1418( روم، 

 . لکتب العلمیها دار ،بیروت

 ،تهـران  ،تحقیـق هاشـم رسـولی محلاتـی     ،تفسیر ،)تا بی( عیاشی، محمدبن مسعود .67

 هـ. 1380مقدمه محقق  الاسلامیه، المکتبۀ العلمیۀ

الطبـع   مؤسسـۀ  ،تهران ،محمد کاظمتحقیق  ،تفسیر )،1410( کوفیبن إبراهیم  فرات .68

 . والنشر

تحقیـق سـیدمحمد حسـینی     ،شـرح الاخبـار   ،)تا ی(ب محمد بن نمان، نعماقاضی نع .69

 . المدرسین جماعۀ ،جلالی؛ قم

 ،تهـران  ،تحقیـق علـی اکبـر غفـاري     ،الکـافی  ،)ش1363( کلینی، محمدبن یعقوب .70

 . الکتب الاسلامیه دار

تحقیق محمد بـاقر   مناقب الامام امیرالمؤمنین(ع)؛ ،)1412( کوفی، محمدبن سلیمان .71

 . الثقافۀ الاسلامیۀمجمع احیاء  ،قم ،وديالمحم

 . الوفاء  موسسۀ؛ بیروت: بحار الانوار ،)1403( مجلسی، محمدباقر .72

 . 1414الفکر،  دار ،بیروت ،تحقیق سهیل زکار ،الفتن؛ دماح بن ممروزي، نُعی .73
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؛ تحقیـق بشـار   تهذیب الکمال فی أسماء الرجـال  ،)1413( مزّي، ابوالحجاج یوسف .74

 . الرساله مؤسسۀ ،تبیرو ،عواد

 ،تحقیـق سـیدعلی میرشـریفی    ،الجمـل  ،)1413( مفید، محمـدبن محمـدبن نعمـان    .75

 . الشیخ المفید لألفیۀالمؤتمر العالمی ،قم

ــق سیدموســی شــبیري زنجــانی رجــال ،)1416( نجاشــی، احمــدبن علــی .76  ،؛ تحقی

 المدرسین،.  جماعۀ،قم

 ،قـم  ،سلام محمـد هـارون  تحقیق عبدال ،وقعۀ صفین ،)1403( منقَري مزاحم نصربن .77

 .  نجفی مرعشی

الغـرب   دار ،بیـروت  ،معجـم الادبـاء   )،1414( عبـداالله بن  یاقوت حموي، ابو عبداالله .78

 . الاسلامی

 .صادر دار ،بیروت،تاریخ ،)تا. بی( یعقوبی، احمدبن واضح .79

  




